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جوان ماندن  می شود؟آیا  رهبری  ارکستر  باعث 
فریــد پریــش: هربــرت بلومســتدت 
۹۷ ساله برای رهبری ارکستر فیلارمونیا در 
لنــدن حضور پیدا کرد. او یکــی از رهبران 
بزرگ موســیقی اســت که در سنین پیری 
همچنان بــه فعالیت هنری خــود ادامه 

می دهند.
هربــرت بلومســتدت، رهبــر ارکســتر 
۹۷ ساله، برای رهبری ارکستر فیلارمونیا در 
ســالن رویال فستیوال هال لندن به صحنه 
رفت. این خبر ممکن اســت برای کسانی 
که دوران پیری را با اســتراحت در خانه و 
بی اهمیت  تلویزیونی  برنامه های  تماشای 
تصــور می کنند، شــگفت انگیز باشــد. در 
۹۷ ســالگی، تصور اینکه بتــوان حتی یک 
باتون را بلند کرد، دشــوار است؛ چه برسد 
به رهبری یکی از برجسته ترین ارکسترهای 
جهان در اجــرای کنســرتو ویولن چهارم 
موتسارت و پس از یک وقفه کوتاه، هدایت 
سمفونی نهم مالر، سمفونی ای که اجرای 
آن معمولا ۹۰ دقیقه به طول می انجامد. 
حتی فکر ایســتادن به مدت یک ساعت و 
نیم با لباس رسمی و کراوات سفید نیز برای 

بسیاری اضطراب آور است.
با این حــال، رهبران ارکســتر  توانایی و 
اســتقامت  متفاوتی  دارند. در قرن گذشته، 
زمانی کــه میانگین امید به زندگی جهانی 
در ســال ۱۹۵۰ تنها ۴۶ ســال بود و تا سال 
۱۹۹۹ به ۶۶ سال افزایش یافت، بسیاری از 
رهبران بزرگ ارکســتر تا دهه ۸۰ و ۹۰ عمر 
خود فعال باقی ماندند. پابلو کاسالس در 
۹۶ ســالگی، نادیا بولانژه در ۹۲ ســالگی و 
آرتورو توسکانینی در ۸۹ سالگی درگذشتند. 
لئوپولــد استوکوفســکی  کــه بــه رهبری 
موســیقی فیلم فانتازیا اثر دیزنی معروف 
اســت، در ۹۱ ســالگی همچنان به اجرای 
عمومی می پرداخت، در ۹۳ سالگی ضبط 

می کرد و در ۹۵ سالگی از دنیا رفت.
امــروزه، بــا توجه بــه آمار ســازمان 
بهداشــت جهانی کــه میانگیــن امید به 
زندگــی جهانی را ۷۱ ســال اعــلام کرده 
است، بســیاری از رهبران ارکستر کلاسیک 
همچنان پس از ۷۰ سالگی در مشهورترین 
سالن های کنســرت جهان فعالیت دارند. 
این فهرست شــامل چهره هایی همچون 
کریستوف فون دونانی (۹۵ ساله)، ریچارد 
نورینگتــون  راجــر  (۹۴ ســاله)،  بونینــج 
(۹۰ ســاله)، زوبین مهتا (۸۸ ساله)، چارلز 
دوتوا (۸۸ ســاله)، نئمه یاروی (۸۷ ساله)، 
مارک یانوفسکی (۸۵ ساله)، ریکاردو موتی 
(۸۳ ســاله)، لوثار زاگروسک (۸۲ ساله) و 

دنیل بارنبویم (۸۲ ساله) می شود.
هرچند بارنبویم ســال گذشته به دلیل 
وخامت وضعیت ســلامت خود از سمت 
مدیر موســیقی عمومی اپرای ایالتی برلین 
کناره گیــری کرد، امــا اعلام کــرد: «البته، 
من تا زمانی که زنده هســتم، با موســیقی 
در ارتبــاط خواهــم ماند و آمــاده رهبری 

خواهم بود ».
تحقیقات نشان می دهد رهبران ارکستر 
طول عمر بیشــتری دارند. در سال ۱۹۵۶، 
پژوهشــگران بیمه مت لایــف، ۴۳۷ رهبر 
ارکســتر را شناســایی و آنها را به مدت ۲۰ 
سال تحت مطالعه قرار دادند. نتایج نشان 
داد  ایــن رهبران ۳۸ درصد بیشــتر از افراد 
عــادی عمر می کنند. یکــی از نظریه ها  که 
توســط دکتر دیل ال. اندرسون ارائه شده، 
این اســت که رهبری ارکستر نوعی ورزش 
قلبی عروقی محســوب می شود. اندرسون 
در کتاب خود با عنوان «راز سلامت و طول 
عمر رهبران ارکســتر»، رهبری را برنامه ای 
ورزشــی توصیــف می کند که بــه بهبود 
عملکرد قلب و ریه هــا، تقویت وضعیت 
بدنی، افزایــش انعطاف پذیری و تعادل  و 

حتی کاهش وزن کمک می کند.
به عقیده او، هماهنگی حرکات بازوها 
با موسیقی، منجر به تقویت مغز و افزایش 
اخیر  یافته های  ارتباطات عصبی می شود. 
نیز نشــان داده انــد که نواختن ســازهای 
موســیقی و حتی آواز خوانــدن، به بهبود 
حافظه و ســلامت مغز کمک می کند. آن 
کوربت، استاد پژوهش در حوزه زوال عقل، 
معتقد اســت  فعالیت های موســیقیایی، 
انعطاف پذیری ذهنــی را افزایش داده و از 

مغز در برابر پیری محافظت می کند.
بــرای بلومســتدت، موســیقی آن قدر 
جذاب اســت کــه تــرک آن را غیرممکن 
می داند. او می گوید: «بازنشســتگی به سن 
بستگی ندارد، بلکه به انعطاف پذیری فرد 
مربوط است. من آن قدر موسیقی را دوست 
دارم که نمی توانم از آن دســت بکشــم. 
همیشــه چیزهای تازه ای بــرای یادگیری 
وجود دارد و این امید به آینده است که مرا 

به ادامه راه ترغیب می کند ».
هربــرت بلومســتدت در ۲۱ نوامبر در 
رویال فستیوال هال لندن، ارکستر فیلارمونیا 

را رهبری کرد.

نگاهی به مستند «زمستان طولانی»
درامی جذاب از یک سوژه کاملا معمولی

«زمستان  طولانی» ساخته حسن جعفری، مستندی ۴۵دقیقه ای است 
کــه بنا بــر نظرســنجی های روزهــای نخســت جشــنواره هجدهم 
ســینما حقیقت، جزء آثار منتخب تماشاگران انتخاب شده است. مستندی که 
به ســیاق بسیاری از مســتندهای این سال  های سینمای مســتد ایران، پرتره 
نیست و فیلم ساز از یک سوژه به ظاهر عادی، یک مستند جذاب و همراه کننده 
ساخته است. «زمستان  طولانی» دو روایت را هم زمان پیش می برد: نخست 
بحــث مهاجرت را خیلی صریح و جدی مطــرح می کند و معضل مهاجرت 
روستانشــینان به شــهر و مصائب خالی شدن روســتاها و پرشدن جمعیت 
شهرها را بررســی می کند. در این مضمون روایی، فیلم ساز از رفتن اصغر به 
عنوان آخرین فرزند یک خانواده ۹ نفره می گوید و در ادامه مشکلات این خلأ 
و کمبــود را از لحاظ عاطفی و اقتصادی واکاوی می کند. مســئله مهاجرت 
موضوع اصلی فیلم و فیلم ســاز است و برای نزدیکی با اقلیم فیلم توانسته 

ارتباط خوبی با سوژه برقرار کند و آن را به تصویر دربیاورد.
در بُعد دیگر روایی فیلم، با درام شــخصیت ها مواجه هستیم. قدمعلی، 
پیرمرد ۷۰ و  اندی  ســاله، ســوژه اصلی مستند اســت که ضمن طرح بحث 
مهاجرت خیلی نامحســوس و زیرپوســتی زندگی و زمانه او نیز به مخاطب 
نشــان داده می شــود. تعهد و امانت داری قدمعلی در روستا و اینکه تا این 
انــدازه خود را متعهد به اموال همســایه و اهالی روســتا می بیند که وقتی 
همســرش در بیمارستان بستری اســت نیز در فکر این است که پسرش را به 
روســتا بفرستد تا مراقب اموال روستاییان باشــد. ارتباط و علاقه قدمعلی با 
همسرش که در ســکانس جذاب بگو مگوی این دو نمایش واقعی آن قابل 
دریافت است، از دیگر بخش های شخصیتی این پیرمرد است که او را ویژه و 
خاص کرده اســت و این هنر جعفری مستندساز است که توانسته زندگی به 
این سادگی و آدم  های این چنین عادی را دراماتیزه و همراه کننده تصویر کند.

هنر جعفری علاوه بر مهارت در شــخصیت پردازی و دراماتیک کردن یک 
قصه کاملا معمولی، موضع گیری آن در مقابل اشخاص و موضوعات است، 
به نحوی که درباره مســئله مهاجرت که مضمون اصلی فیلم اســت سعی 
کرده قضاوت نکند و فقط مشــاهده گری تیزهوش باشــد کــه وقایع را ثبت 
می  کند. نتیجه آن شده که در تقابل میان مادر و پدر پیر و تنها و پسر جوان و 
آینده دار، طرف هیچ کدام را نمی گیرد و سعی می کند کنار بایستد و دغدغه ها 

و مسائل هر کدام را از زبان و حال و هوای خود او تبیین کند.
مســتندهایی چون «زمستان  طولانی» می توانند بیشــتر نیز دیده شوند و 
در بســترهای تلویزیون و پلتفرم ها نیز نمایش داده شــوند؛ چراکه از سویی 
جذابیت ارتباط با عامه  مردم را دارند و از طرف دیگر، می توانند در بســیاری 
از بزنگاه ها برای اقشــار شهرنشــین نیز مفید فایده و حتی فرهنگ ساز باشند. 
تأثیر دیگر مســتندهای این چنینی برای مسئولان است که به روستانشینان که 
به زعم مستند، یک چهارم جمعیت کشور را شامل می شوند با توجهی دوباره  

به رفع مشکلات آنها، برای کاهش تراکم در شهرها نیز اقدام کنند.

 اجرای ۱۱ نمایش در هفته سوم مسابقه 
تئاتر صحنه ای جشنواره مقاومت

 برنامه هفته سوم اجراهای «مسابقه تئاتر صحنه ای» و «بخش مهمان» 
نوزدهمین جشــنواره بین المللی تئاتر مقاومت که قرار اســت در قالب 
اجراهای عمومی به میزبانی شهرهای مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز، الیگودرز، 

نیشابور، رشت، قم و تهران روی صحنه بروند، اعلام شد.
 بر اســاس جدول زمان بندی جشــنواره، ۱۱ اثر نمایشی طی بازه زمانی ۲۴ تا 
۳۰ آذر و در قالب هفته دوم اجراهای مســابقه تئاتر صحنه ای و بخش مهمان 

پیش روی مخاطبان قرار می گیرند.
۱ - نمایــش «زمین، من، یوما»، نویســنده: فرشــید ثمری، کارگــردان: کریم 

جشنی، ساعت ۱۸، سالن بهار شهر مشهد (بخش مهمان)
۲  - نمایش «اگرســور»، نویســنده: محمــد گله ملکی، کارگــردان: محمد 
گله ملکــی و فرزاد رمضانی نیا، ســاعت ۲۰، پلاتو ماه حوزه هنری شــهر اهواز 

(بخش مسابقه تئاتر صحنه ای)
۳  - نمایش «لجن خوار»، نویســنده: خسرو امیری، کارگردان: ویدا موسوی، 
ســاعت ۲۰، مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان شــهر اصفهان (بخش مسابقه 

تئاتر صحنه ای)
۴  - نمایش «بی دوران»، نویســنده و کارگردان: مسعود احمدی، ساعت ۱۸، 

سالن امین تارخ شهر شیراز (بخش مسابقه تئاتر صحنه ای)
۵  - نمایش «لیان»، نویســنده: هانیه تائبی، کارگردان: مهدی زنگنه، ساعت 

۱۵، مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ شهر الیگودرز (بخش مهمان)
۶ - نمایش «حوض خون»، نویسنده و کارگردان: جواد زورمندی، ساعت ۱۹، 

سالن زمرد شهر نیشابور (بخش مهمان)
۷ - نمایش «تمام ناتمام من»، نویســنده: عباس جانفدا، کارگردان: قاســم 

حقیقی، ساعت ۱۹، سالن غدیر مشهد (بخش مهمان)
۸ - نمایش «کت»، نویســنده و کارگردان: مجید کاظم زاده مژدهی، ساعت 

۱۹، تالار مرکزی رشت (بخش مسابقه تئاتر صحنه ای)
۹ - نمایش «کاســت محزون»، نویسنده: محمدرضا شــاه مردی، کارگردان: 

مسعود مشعوف، ساعت ۱۹، تالار مشاهیر شهر قم (بخش مهمان)
۱۰  - نمایش «خالکوب»، نویســنده و کارگردان: مهرداد بخشی، ساعت های 

۱۸ و ۲۰، تماشاخانه نارون شهر رشت (بخش مسابقه تئاتر صحنه ای)
۱۱ - نمایــش «خون خفته»، نویســنده: علیرضا قاســمی، جعفر غلامپور و 
کارگردان: مهیار رضاخانی، ســاعت ۱۹، تماشــاخانه مهر حــوزه هنری تهران 

(بخش مسابقه تئاتر صحنه ای)
 «پرداختن به ســیره زندگی و مبارزات شــهدا و رزمندگان انقلاب اســلامی، 
دفــاع مقدس، دفــاع از حرم و محــور مقاومت»، «پرداختن بــه عملیات ها و 
رخدادهــای مهم دفاع مقدس، دفاع از حــرم و محور مقاومت»، «پرداخت به 
نقش تاریخی و ارزشــمند زنان و مادران در انقلاب اســلامی و دفاع مقدس»، 
«پرداختن به نقش شــهدای مدافع امنیت با نگاه ویژه به شــهدای سال ۱۴۰۱، 
حوادث تروریســتی شاه چراغ و مجلس شورای اسلامی »، «مقاومت، ایستادگی 
و مظلومیــت مردم فلســطین به ویژه وقایع اخیر غزه »، «پرداخت نمایشــی به 
حماسه طوفان  الاقصی و حماسه وعده صادق» و «پرداختن به شخصیت های 
مهم مبــارز تاریخ معاصــر ایران و جهان و ایســتادگی آنها دربرابر اســتکبار، 
اســتعمار و استبداد» نیز از اولویت های موضوعی فراخوان جشنواره در بخش 
« تئاتــر صحنه ای» ایــن دوره بوده که در قالبی متفاوت تر از دوره های گذشــته 

برگزار می شود.
 نوزدهمین جشــنواره بین المللی تئاتر مقاومت پاییز و زمســتان سال ۱۴۰۳ 
بــه دبیری محمد کاظم تبار توســط انجمن تئاتر انقلاب و دفــاع مقدس بنیاد 
فرهنگی روایت فتح در تهران و شهرهای مختلف کشور در  حال برگزاری است.

دریچه

سینماسینما

سیاســت در جهان امــروز امری ملی اســت. ملت ها چه 
به معنــای واقعــی آن همچون ملت ایران و چــه به معنای 
برســاخته ماننــد جمهوری باکو یــا لبنان، عراق و عربســتان 
سعودی، اساسی دارند و بدون آن معنا و هویت خود را از دست 
می دهند. در کشورهای برساخته که حاصل تقسیم بندی های 
اســتعماری یا بقایای فروپاشــی امپراتوری ها هستند، اساس، 
سرکوب، خانواده یا قبیله و همزیستی ناچار و گریزناپذیر است. 
در کشورهایی همچون آمریکا و فرانسه، اساس، حقوقی است 
و قانون اساسی سند ملی است. در بریتانیا سنت اساس است. 

در کشور ما خود «ایران» اساس است.
ایران کشوری برساخته نیست؛ کهن ترین دولت جهان است 
و ایرانیان کهن ترین ملت جهان هســتند. همچنین ایران هرگز 
امپراتوری و مستعمره نبوده است که دچار بقایای آن دو باشد. 
افــزون بر این، ایرانیان هرگز جرم هایی همچون نسل کشــی و 
جنایت علیه بشر را مرتکب نشده اند تا گرفتار خاطرات تلخ آن و 
واگرایی هایش باشند. عمدتا خاطرات ما شیرین و افتخارکردنی 
است. مبنای حقوقی ملت ایران، چه قانون اساسی جمهوری 
اسلامی و چه قانون اساســی مشروطه، بسیار متأخر از ملیت 
ایرانی است. بنابراین اساس حقوقی نیز هر چند مهم است،  در 
ذیل مفهوم ملت ایران قرار دارد، نه مافوق آن. به عبارت دیگر، 
حقوق اساســی در ایران پیرو ملیت اســت، نه سازنده آن. در 
اینجا می توان پرسید  اساس ملیت ایرانی چیست؟ پاسخ ساده 

و کوتاه این است: ایران اساس است.
در این عبارت کوتاه، ایران، افزون بر نام کشــوری با مرزهای 
مشــخص، مفهومی تاریخی، فرهنگی و فلسفی است. ایران، 
هستی شناســی پدیدار شده در تاریخ اســت و ملت ایران آن را 
تداوم بخشیده است. در این تعبیر، ایرانی بودن نه در متن های 
حقوقی بلکه در فرهنگ و زبان ملی معنا می یابد. اساس ایران، 
فرهنگ و زبان پارسی است که هزاران سال تداوم داشته است.
پذیرش این اندیشــه چــه اهمیت و تبعاتــی دارد؟ مبنای 
فرهنگ و زبــان ملی یا مبنای حقوق اساســی چه تفاوتی در 

ملت بودگی دارد؟
مبنای حقوقی قابل تغییر و اصلاح اســت. اگر تنها عامل 
ملت بودگی جعلی یا واقعی، ســند قانون اساســی باشــد، با 
تغییر آن می توان ملت را پروژه ای تمام شــده دانســت. اتحاد 
جماهیر شوروی شــاید مهم ترین مثال این تحول باشد. ملت 
جعلی شوروی به آسانی بر اساس سندی حقوقی تشکیل شد 
و بر مبنای همان ســند فروپاشید. در ایران سند قانون اساسی 
تنها ضامن ســامان متجدد سیاسی است و ملت را نمی سازد. 

بنابراین با هر نوع تغییر در آن ملت بودگی تغییر نمی کند.
مبنای فرهنگ و زبان ملی برای یک ملت مطمئن تر است. 

فرهنگ و زبان ملی به آسانی تغییر نمی کند و مهم ترین اساس 
ملیت است. ایران در نقش اساس، به ملت ایران، دولت ایران، 
آیین های ایرانی و حتی غذا و لباس ایرانی هویت می بخشــد. 
گفتنی اســت که فرهنگ با وجود استحکام و اطمینان، دچار 
جمود و تحجر نیســت. فرهنگ و زبــان ملی خاصیت تحول 
و تعالی دارد. در هر نســل، خود را مطابق با مقتضیات زمانه 
بازآفرینی می کند. به همین دلیل اســت کــه ایران در قدمت 
سه هزار ســال فرهنگی مکتوب و دو هزار و ۵۰۰ سال سیاسی 
دوامی  انکارنشدنی بر مبنای فرهنگ داشته است. اساس بودن 
ایران مطمئن ترین و محکم ترین ملت جهان را در ایران ساخته 
است. آیا می توان ادعا کرد که ملیت ایرانی و به تبع آن دولت 
ایران بر این اســاس محکم جاودانه اســت؟ پاسخ آری و نه، 
به صورت توأمان اســت. آری، اگر تداوم فرهنگی همچنان که 
در تاریخ ایران حفظ شــده است، حفظ شــود و نه، اگر تداوم 
فرهنگی دچار انقطاع شــود. فرهنگ و زبــان ملی ما در دوره 
کهن و تحولات آن دوامی ســتایش برانگیز داشته است. آیا با 

تجدد نیز همان ستایش را برخواهد انگیخت؟
پاســخ آســان نیســت و تجربه ۲۰۰ ساله گذشــته چندان 
امیدوارکننده نیســت. فرهنگ و زبان ملی در دوره تجدد دچار 
خودباختگی شــده اســت که تداوم آن را تردیدآمیز می کند. 
خودباختگی، حیرت، خجالت، افسوس و هر آنچه در ۲۰۰ سال 
گذشته تجربه شده، کمکی به بازسازی اندیشه و فرهنگ ایرانی  
پس از انواع هجوم های غربی نکرده اســت. زبان ملی پارسی 
نیز دچار آشفتگی و پریشانی شده است. این بحران دلیل هایی 
دارد. مهم تریــن آن فراموشــی یــا کم اهمیت شــمردن ایران 
به عنوان اســاس اســت و نیز تلاش برای تطبیق خود با غرب 
یا توهمات روشــنفکرانه. مجموعه این دلیل ها به اغتشاشی 
نظری انجامیده است. در اغتشاش نظری پیش آمده، به دلیل 
رویارویی نابرابر با غرب، «آنچه خود داشــت» یا به طور کلی از 
یادها رفت  یا بدترین تعبیر و تفسیر را یافت. نویسندگان و اهل 
فکر، بی توجه به ایران به مثابه اساس، به فکر تقلید از غرب یا 
متناسب سازی اندیشــه های غربی با ایران افتادند، بدون آنکه 
مبانی اندیشــه های غربی را به درستی دریافته باشند. اساس 

قرار دادن اندیشه های غربی که در غرب تناسب و تاریخ داشت، 
اما در ایران بی تناســب و همچون وصله ای ناجور بود، اساس 
واقعی، یعنی خود ایرانــی را نه تنها به محاق برد، بلکه آن را 
دچار تحریف و آشــفتگی کرد. سست شــدن اهمیت فرهنگ 
ایرانی و به تبع آن سست شدن زبان ملی، فروکاستن زبان ملی 
به زبان رسمی و ترویج اصطلاح عجیب و بی معنایی همچون 
زبان بین الاقوامی و مواردی مشابه، تنها تحولاتی اندیشه ای و 
فرهنگــی مطابق با نیازهای زمانه نیســت؛ همه این موارد به 

تخریب اساس ایران می انجامد.
ایران برای ایران کافی اســت و فرهنگ و زبان ملی مبنای 
آن اســت. در طــول تاریخ این گزاره ثابت شــده و هر آنچه از 
«بیــرون» به «درون» آمده، با اســاس ایرانی آمیخته و رنگ و 
بوی ایرانی یافته است. ضعف یا محو اساس حتی در آموختن 
اندیشــه های دیگــران و به کار بســتن آنها نیز مشــکل ایجاد 
می کند. بــا این مبنای قابل فهم ولی کمــی پیچیده، می توان 
جرئت کرد و گفت: تمام عرصه های نظر و عمل، حال و آینده 
و تمام راه حل ها تا مبتنی بر اساس ایران تبیین و تعریف نشوند، 
راه به جایی نخواهند برد. در اینجا باید یادآوری کرد که اساس 
قرار دادن ایران، فرهنگ و زبان ملی، امری جدید  یا برساخته و 
مربوط به تحولات صد سال گذشته نیست؛ اساس بودن ایران 
امری تاریخی و آزموده است و در حمله اسکندر، عرب و مغول 

نیز سه بار به صورت کلان و سرنوشت ساز آزموده شده است.
اندیشه ایران به مثابه اســاس، سه پایه محکم و مشخص 
دارد: خــرد، داد و صلــح. ایران با این ســه عنصر و در آمیزش 
شــاهکار آنها در طول تاریخ تداوم داشــته است. خرد، بنیان 
اندیشــه ایرانی اســت و همچون امری بنیادین برکنار از تأثیر 
تحولات سیاسی مانده اســت. داد نیز همچون نقطه کانونی 
اندیشــه ایرانی، هم در ایران زردشــتی  و هم در ایران شیعی، 
تعریف کننده و نظم بخشــنده به کردار و گفتــار ایرانیان بوده 
اســت. صلح نیز مبنای جهان داری (سیاست) ایرانیان است و 
دســتاوردهای بزرگ ملی همه با صلح به دست آمده است. 
ســه  پایه محکم ایران و اســاس قــرار دادن آن، نظریه فربه  یا 
ابرنظریه ای استراتژیک می سازد که می توان آن را در حوزه های 
مختلف فرهنگی، سیاســی، سیاســت خارجی، دفاع و امنیت 
به کار گرفت و نظریه های کوچک تر ســاخت. به همین میزان 
که اســاس ایران می تواند راه تحولات بزرگ را بگشاید، اساس 
قرار دادن دیگر نظریه ها نه تنهــا راه تحولات را می بندد، بلکه 
امکان سامان بخشیدن به زندگی روزمره را هم سلب می کند. 
ایران به مثابه اســاس فراتر از گرایش های سیاسی و مذهبی و 
منافع اقتصادی اســت و در عین حال رضایت همه ایرانیان را 

فراهم می آورد.

فیلــم «یادگار جنــوب » در چهل و یکمین جشــنواره فیلم 
فجر به نمایش در آمد. این فیلم، داســتانی عاشقانه از عشق 
جنون آمیز وحید نســبت به شید ا است که حتی پس از مرگ 
او نیز ادامه پیدا می کند. عشقی که دردسرهای زیادی را برای 
وحید به همراه دارد، اما در پایان به او می آموزد که گذشــته 
نمی توانــد جزئی از آینده باشــد و برای زندگــی بهتر، باید از 
گذشــته و حوادث آن عبور کرد. ناهنجاری های اثر بالاست و 

مناسب افراد زیر ۱۵ سال نیست .
مخاطــب از جایی وارد روایت می شــود کــه وحید با زن 
دیگری وارد رابطه عاطفی شده و مقدمات عروسی و ازدواج 
به راه است. نشانه ای نیست که به مخاطب بگوید زنی که با 
شروع قصه بر صفحه ظاهر شده، بدلی عاطفی است از زنی 
دیگر به اسم شــیدا که حالا به کما رفته و وحید سعی کرده 
جای خالی مانده درون قلبش را این چنین پر کند. روایت فیلم 
یک ساختار غیر خطی و مقداری پیچیده دارد و مخاطبی که تا 
حوالی دقیقه ۶۰ فیلم پر از ابهام و سؤال است، ناگهان با یک 
فلش بک، خط و ربط خیلــی از اتفاقات را می فهمد و ادامه 

ماجرا را دنبال می کند.
ابتدا معلوم می شود این زن، که الناز شاکر دوست نقشش 
را بازی کرده، یک روســپی است، اما در ادامه به نظر می رسد 
این خود وحید نبوده که چنین زنی را برای جایگزینی با شیدا 
انتخــاب کرده، بلکه او را برای کلاهبرداری و تیغیدن ثروتش 
انتخاب کرده اند. با اینکه قصه «یادگار جنوب» چند درون مایه 
عاطفی قوی دارد، مثل  عشــق نامتعارف و ابدی ،  کینه جویی 
مرگ بار   و  تلاش یک نفر برای بازسازی خاطرات عاشقانه اش 

بــا یک نفر دیگر ، اما همین فــرم روایی غیر خطی که مقداری 
سورئالیســتی هم هســت، ممکن اســت باعث شــود  ذهن 
مخاطب به جای اینکه درگیری عاطفی پیدا کند، به واســطه 
درگیــری با حل چیســتان های روایت ، بــا آن درگیری عقلی 

پیدا کند.
یادگار جنوب بعد از «جاندار»، دومین فیلم بلند سینمایی 
از حســین دوماری و پدرام پور امیری است. دو نفری که قبلا 
در فیلم کوتاه همــکار بودند و فیلم نامه های  شــنای پروانه  
و ســریال یاغی  را هم کنار محمد کارت نوشــته بودند. تمام 
داســتان هایی که این دو نفر تاکنون نوشته اند، در یک فضای 
خاص شهری می گذشت که متعلق به طبقات متوسط رو به 
پایین یا حتی گاهی فرو دســت بود و فرم رئالیستی داشت، اما 
یادگار جنوب تجربه کاملا متفاوتی برایشان محسوب می شود.
روایت فیلم مشخصا از یک دغدغه اجتماعی برنخواسته 
اســت و انــگار قرار بــوده بدهکاری های ســینما بــه پدرام 

پورامیری و حسین دوماری را صاف کند.
اساســا بازنمایی جنون همواره واجد جذابیت دراماتیک 
در ادبیات نمایشــی و داستانی بوده است . سازندگان یادگار 
جنوب  هم مدعی هســتند درباره یک  عشق جنون آمیز  فیلم 
ســاخته اند و تمام تــلاش خود را برای اثبــات ادعای خود 
کرده اند. آنها گمان کرده اند که با توسل به ادا بازی می توانند 
جنــون را باز نمایی کننــد، در حالی کــه اساســا در ادبیات 
روان کاوانه، جنــون محصول از کار افتادن مکانیســم های 
دفاعی، انقطاع با واقعیت و بروز پدیده هایی از قبیل هذیان 
و توهم است! درباب شــخصیت پردازی هم باید بگویم در 

ایــن زمینه نیز کمیت فیلم به طور اساســی لنگ می زند. ما 
درباره گذشــته شــخصیت وحید ( وحید رهبانی) اطلاعات 
چندانی نداریم. نســبت شــبه خانوادگی او با خانواده شیدا 
و صالح چندان درســت و واضح تعریف نمی شود . شمایل 
عشق ورزی او به شیدا و واکنش هایش هم بزرگ نمایی شده 
اســت. در واقع فیلم قادر نیســت تصویری روان شناسانه از 
وضعیت وحید به مخاطب ارائه دهد. ترســیم شــخصیت 
هرا (سحر دولتشــاهی ) هم مشکلاتی اساسی دارد. هرا به 
عنوان شــخصیتی قاچاقچی و تبهــکار در پایان فیلم کنش 
قابل درکی از خود ارائــه نمی دهد. فیلم نامه  یادگار جنوب  
در روایت پر  حفره اســت. این فیلم نامه مبتنی بر غافلگیری 
نوشته شــده اما در نهایت در دروغ گویی می افتد. مشکلات 
اساســی در فیلم نامه روی اجرا نیز تأثیر گذاشــته و نابلدی 
ســینما باعــث ژانگولر بــازی در اجرا می شــود. آنچه یک 
فیلم را قوام می دهد، قصه اســت، نــه روایت غیرخطی به 
خودی خــود و نه قاب بندی های نامتــوازن عجیب و غریب 
فارغ از تم و قصه. فیلم ســاز با وجود اینکه مسائل ابتدایی 
ســینما را هم نمی داند، موضع بالایی نســبت به تماشاگر 
دارد. روایــت غیر خطــی فیلــم از دل تم و قصــه نمی آید. 
این نوع روایت صرفا برای ژســت متفاوت بودن و همچنین 
چشم بندی برای تماشاگر به کار گرفته شده است . این فیلم 
ایرادات ابتدایی زیادی دارد. ایراداتی که شــاید در فیلم های 
دانشــجویی هم به نــدرت دیــده می شــوند؛ از قاب های 
نا متوازن متعددی که در آنها دو سوم چپ قاب خالی است، 

تا ایراد راکوردی در تدوین .

نگاه

محمد  تقی زاده

خبر

ایران «اساس» است

نقدی  بر  فیلم  «یادگار  جنوب»
قصه ای  سرگردان

محمدرضا  دلیر

شاهنامه پژوه
جواد رنجبر  درخشیلر


